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 007جلسه 

  القاسم ابی   نبینا  و  سیدنا  علی  تعالی  اللهصلی   و  العالمین  رب  الحمدلله  الرحیم  الرحمن  الله  بسم  الرجیم  الشیطان  من  بالله  اعوذ

 و  الشریف فرجه  تعالی الله عجل  و فداه ارواحنا  الارضین فی بقیةالله  لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی  و محمد

 .اجمعین اعدائهم علی  الدائمة اللعنة

 . «عَلَینَْا  الاعداء تظََاهُرَ وَ عَدوُِّناَ  كَثْرَةَ وَ  وَلیِِّناَ غَیبَْةَ  وَ نبَِیِّنَا  فَقدَْ إِلَیكَْ نَشكُْو  إِنَّا اللَّهمَُّ»

وز پیدا كرد از مردمان این كشور  ماه ظهور و بُر السلام كه در این دو  بیت علیهم امیدواریم كه خدای متعال به بركت ولاء اهل 

كه  بیت علیهم ل ها را  اعداء  كید  و هم السلام؛  داخل  و  اهل در خارج  موالیان  و  و شیعیان  در  چنین جوامع مسلمین  بیت 

ببخشد. دیگه نحو احسن برطرف فرماید و این آلام را ان شاءالله التیام  ها را ان شاءالله به ی اینافغانستان خدای متعال همه 

 كنم.  حالا چون وقت تنگ است و وقت زیادی نداریم به همین مقدار راجع به این امور بسنده می

«. در این فصل دوم راجع به ارتباط شخص طبیعی و  الاعتباری  والشخص   الطبیعی  الشخص  بین  العلاقة:  الثانی  الفصل»

یم. شخص طبیعی را هم معنا كردیم. گفتیم مراد از شود. خب شخص اعتباری را قبلاً معنا كردشخص اعتباری بحث می

كه اعتبار  كنند عقلاء آن را یا اینها هستند. شخص اعتباری هم عبارت بود از آن اموری كه اعتبار میشخص طبیعی انسان 

دوتا شخص  ها هم قبلاً بحث شد، تعاریف آن گفته شد. حالا ارتباط بین اینها وجود دارد كه آن خود آنكنند. خودبه نمی

این فصول درحقیقت مطرح شده    ؛كنیم. برای بصیرت در شناخت شخص اعتباریاعتباری و شخص طبیعی را بیان می

 است.  

وجود آورنده و آفریننده  فرمایند بین شخص طبیعی و اعتباری هست این است كه انشاء كننده و به اولین ارتباطی كه می

از شخصیت  طبیعیبسیاری  اعتباری شخص  اعتباری  های  هیچ شخص  به است.  طبیعی  نمی ای شخص  اما وجود  آورد. 

های اعتباری؛ طور نیست كه تمام شخصیت اعتباری مرهون است وجودشان به شخص طبیعی. البته این  ص ابسیاری از اشخ 

ت. مثلاً اگر چنین نیسچنین است. بله، مواردی هم هست كه این ها از شخص طبیعی وجود پیدا بكنند. اما معمولاً ایناین

این بیماران خاص، گفتیم  عنوان علماء، عنوان  فقراء،  عنوان  مثلاً  اعتباری هستند.ما گفتیم  اشخاص  دارند،    ها هم  ذمّه 

ن اتوانند بفروشند كه قبلاً گفته شد. خب عنوان فقراء، عنوان علماء، عنوان بیمارتوانند بخرند، می توانند مالك بشوند، می می
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خود وجود دارند. اما عناوینی هم  ها یك اموری هستند كه خوبه كند. این م شخص طبیعی ایجاد نمی ها را هخاص، این

ها، مثل تأمین اجتماعی و و و  ها، مثل شركت آورند مثل بانك وجود می ای هستند كه اشخاص به هستند، امور اعتباریه 

اعتباری خودش منشأ وجود شخص اعتباری چنین ممكن است یك شخص  های اعتباری. بله، و هم خیلی از این شخصیت 

كند برای خودش؛ های اعتباری آخری را اعتبار می یك شعبی شخص    یك شخص اعتباری مادر و رئیسیآخر بشود. مثلاً

كه زیرمجموعه آن شخص اعتباری كل هستند. مثلاً فرض كنید شركت نفت، شركت نفت یك شخصیت اعتباری است كه 

كند. شخصیت اعتباری این گیرد، استخدام میدهد، وام می كند، وام میكند، فروش میخرید میشود،  ذمّه دارد، مالك می

را می  این كارها  بكر،  و  و عمرو  نه زید  كارمندان آنكند  اینها  است. همین جا هستند.  اعتباری  مال شخصیت  ها همه 

كند. فلذا جزئی و كوچكتری را اعتبار می های  هایی دارد و برای خودش شركت شخصیت اعتباری گاهی مثلاً زیرمجموعه

شود كه بگوییم كه در یك جمله بگوییم شخص طبیعی هرگز در تحقق و حدوث و پیدایشش به شخص اعتباری نیاز  می

جاهایی كه گاهی شخص اعتباری  كه شخص طبیعی او را بیافریند. حتی در آن ندارد اما اشخاص اعتباری قدیحتاج به این 

شود همان شخص طبیعی. یعنی یك اشخاص طبیعی شود گاهی با واسطه منشأ آن میعتباری آخر میمنشأ وجود شخص ا

زیرمجموعه یك  او  اعتبار  به  شد  تشكیل  حالا  كه  نفت  شركت  این  دادند.  تشكیل  را  نفت  شركت  یك آمدند  هایی، 

برای آنشخصیت  اعتباری زیرمجموعه  بالمآل آنها هم تشكیل میهای  نی شود. پس  بله، عرض ازمند می ها هم  شوند. 

 كردیم مواردی هم هست كه نیاز به شخص حقیقی اصلاً و طبیعی ندارد. این یك فرق.  

 باید شخص حقیقی باشد؟   معتبر س: استاد؛ 

 ج: بله آقا؟  

 باید شخص طبیعی باشد؟   خود معتبر  س:

 ج: خود چی؟  

 كند.  س: معتبر، كسی كه اعتبار می

ج: بله، بله، نه، گفتیم كه یا شخص طبیعی هست، گاهی هم شخص طبیعی بما هو شخص طبیعی نیست. اگر شخص طبیعی  

 كند به اعتبار تمثل آن شخص اعتباری است نه به اعتبار خودش. آید اعتبار می هم می 
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 الاعتباری   والشخص  الطبیعی  الشخص  بین  العلاقة  ستتضح  الاعتباری  والشخص  الطبیعی  الشخص  بین  العلاقة:  الثانی  الفصل»

 شود. از اثناء توجه به نقاطی كه بعد از این واقع می : «التالیة النقاط إلى النظر  خلال من

وقت تأسیس  ها هستند. آناشخاص طبیعی این  .«منشئوه   و  الاعتباری  الشخص  مؤسسو  هم  الطبیعیون  الأشخاص  الاول:»

نیست. هیچ شخص  اما عكسش  اعتباری هستند.  كنندگان شخص  ایجاد  و  كنندگان  انشاء  و  اعتباری  كنندگان شخص 

كه این مطلب  الا این   ،«مطرداً  أمراً  لیس  هذا  أن  إلا»   اعتباری؛ او مؤسس شخص طبیعی یا منشئ شخص طبیعی نخواهد بود.

  شخص   یتولد   الأحیان  بعض  ففی»جایی باشد نیست.  كه همه   ردیمطّ  بیعی مؤسس و منشئ باشد یك امر طكه حتماً شخص  

  مؤسسة  أنشأت  إذا  كما »  های زیرمجموعه.كه مثال زدیم به شركت نفت و شركت   ؛«آخر   اعتباری  شخص   جهة  من  اعتباری

  تتح   أخرى  مالیة  مؤسسةدهد. »تشكیل می« یك مؤسسه مالی یك مؤسسه مالی دیگری را  أخرى  مالیة  مؤسسة  مالیة

آید دولت، عنوان دولت نه زید و عمرو و بكر؛ عنوان می  .«الوطنی  البنك   مثل  مالیة   مؤسسة   الدولة   أنشأت  أو   مجموعتها، 

كنند. خب الان این بانك  كنند یك بانك ملی را، بانك وطنی، بانك ملی تأسیس میآیند تأسیس میها میدولت، این

 العناوین  اعتبرت إذا فیما هكذا و»  باریة، منشئ آن كی بود؟ یك شخص اعتباری دیگر كه هیأت دولت باشد.شخصیة اعت

گیرد، از یعنی مثل این مورد كه از انسان نشأت نمی   چنینو هم   ،«الاعتباری  للشخص  مصادیق  الفقراء  عنوان  مثل  العامة 

گیرد، در جایی است كه اعتبار بشود عناوین عامّه مثل عنوان فقراء مصادیق شخص اعتباری كه  شخص طبیعی نشأت نمی 

مرضاء و    دانم ها را جزء شخص اعتباری بشماریم. یعنی بگوییم عنوان فقراء، عنوان علماء، عنوان نمی قبلاً گفتیم. اگر این 

  تتشكل  لا  فإنهاها مصادیقش هست. »« اینتتشكل  لا  فإنها »  ها.گران و امثال این ژوهش پامثال ذلك، دانش آموزان مثلاً  

این عبارت یك   .«علیهم   تنطبق  عناوین   هی   »بل   ، شوندها از اشخاص طبیعی تشكیل نمی « این الطبیعیین  الأشخاص   من

شوند. بحث این بود كه  شوند یا نمی از عناوین طبیعی تشكیل میین نبود كه  مقداری باید تصحیح بشود. درست بحث سر ا

الطبیعیین« از این  ها موجد و منشئ آن كیست؟ باید بگوییم »فإنّها« این عناوین »لا تنشأ و لا تؤسس من الاشخاص 

 من  جملة  فی  إنشاء   علاقة  الاعتباری  والشخص  الطبیعی   الشخص  بین   العلاقة:  قولنا  یصح   هذا  على  بناء »   آید.وجود نمی به

در یك كلام. اگر بگویند رابطه شخص اعتباری و شخص طبیعی چیست؟ جواب: جواب این است كه علاقه بین   .«الموارد
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گاه نیست.  این دوتا علاقه انشاء هست و پدید آوردن و آفریدن هست در مواردی، بسیاری از موارد. اما عكس آن هیچ 

 وجود بیاورد.  نداریم كه شخص اعتباری بخواهد شخص طبیعی به گاه ما این را هیچ

 نشد دیگه ...؟؟  انشاء س: ؟؟فقراء پس

 ج: نه، نه، یك عنوان انتزاعی است كه خودش وجود دارد.  

 كنیم كه بشود به تملیكش در آورد چیزی را.  اش را ما كار نداریم. زمانی داریم؟؟ در موردش بحث میانتزاعی س: ؟؟

بیند الان برای فقراء مالی نیست كه به ، بله، گفتیم قبلاً، بله، گفتیم. مثلاً فرض كنید كه الان برای فقراء، ولی امر میج: بله

نه برای خودش. خودش  آید برای عنوان فقراء قرض میكند؟ میكار میآید چهها بدهد. درست؟ می آن مقترض گیرد 

 الله علیه ...ان رضو شود. گفتیم مرحوم عروة، صاحب عروةنمی

 ..... س: 

ج: آهان! گفته چی؟ گفته زكات، یك عنوان عام، یك عنوانی است خودش. خمس، یك عنوانی است. الان مال زكوی  

 وجود ندارد.  

 جا، شخص ...س: حاج آقا؛ اعتبار شده این 

كه واجب كرد خودش عنوان این  خود وجود دارد. شرع آمده زكات را واجب كرده،كنند. این خودبه ج: نه، اعتبار دیگه نمی

كنند عنوان زكات را. یك عنوان انتزاعی است. یا علماء وجود دارند؛ خود. دیگه اعتبار نمی شود خودبه زكات درست می 

  می ه اعتبار لازم نیست بكن شود. دیگشود. یا مرضاء وجود دارند. عنوان مرضاء درست می خب عنوان علماء درست می 

 فرض كردن.  جا. اعتبار یعنی این

 س: نه، قابلیت تملیك را به ما داده؟؟ 

 ج: نه، قابلیت تملیك دارد اما چیه؟ یك شخص اعتباری است كه وجود او نیاز به اعتبار مسبق ندارد.  

 ..... س: 

 خواهیم بزنیم.  جا فقط همین مقدار حرف میگوییم. اینج: همین را داریم می 

 ..... س: 
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    خواهیم بگوییم. حرف بزنیم. چیز دیگر نمیم خواهیج: بله، همین مقدار می 

مطلب دوم: بین شخص طبیعی و شخص اعتباری. خب   ،«والإدراك الفهم  یفتقد الاعتباری الشخص  أن إلى بالنظر  »الثانی:

 ، شخص طبیعی معمولاً خودشان مكفی المعونه هستند. یعنی چون عقل دارند، شعور دارند، قابلیت فعالیت خودشان دارند 

ا مثلاً سفیه  نیاز ندارند مگر در یك موارد ویژه و خاص. مثلاً طفل صغیری است احتیاج دارد به ولی. یا مجنون است ی

هایش. اما شخص اعتباری بالمرّه همه جور است؛ احتیاج به ولی دارد. برای كارهایش و فعالیت ست و امثال ذلك، مح ا

نحو كلی فی كل الموارد نیاز  جا نیازمند به چیه؟ نیازمند به یك كسی است كه كارهایش را انجام بدهد. شخص اعتباری به

یم ممثّل، ممثّل یعنی كأنّ آن در وجود این تمثّل پیدا كرده، ظهور پیدا  گویكه در اصطلاح به آن میدارد به یك كارگزار  

جور نیست كه الا و لابد نیاز داشته باشد به كارگزار و ممثّل؛ در فروضی در مواردی  كرده. اما الشخص الطبیعی چی؟ این

كه و شخص طبیعی كارگزار   ی دوم بین شخص اعتباری و شخص حقیقی این استنیاز دارد نه فی كل الموارد. پس رابطه

شخص اعتباری است در مواردی و ممثل شخص اعتباری است در مواردی. »بالنظر الی ان الشخص الاعتباری یفتقد الفهم  

و الدرك« چون فاقد فهم و درك است »فانه یحتاج الی الشخص الطبیعی لتحقیق افعاله و اهدافه« برای محقق ساختن 

 یاز به شخص طبیعی دارد ...كارهایش و انگیزه و اهدافش ن

 س: .... 

 كه بالا گفتیم، هم در وجودش نیاز دارد ....ج: آن

 س: نیاز ندارد ....

 ج: كی؟ 

 س: شخص اعتباری ...

 ج: نه، تا نیایند اعتبار كنند عقلاء بانكی را ... 

 س: علماء، عنوان علماء ... 

جور اء هم همین آید. علمهایی كه میندارد دیگر، این شخص اعتباری ج: علماء را كه گفتیم فلذا در علماء گفتیم نیاز  

كند، این نیاز به ممثل هم در اعتباریاتی  گوییم در همه هست فرقی نمیجا میهمه این چیزی كه ایناست، عنوان علماء...  
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جور بیایند؟ . خب خود فقرا چهستا دانم فقرااست كه به اعتبار نیاز دارد و هم در مثل عناوین كلی علماء و فقهاء و نمی

تواند بیاید كارهایش را انجام بدهد؟ قرض بگیرد جور میكه زید و عمرو و بكر خارجی كه نیست عنوان كلی، چهنه این

بدهد چ فلذاست كه برای تمشیت  ه قرض  ادراك و شعور است  فاقد  انه عنوان  بما  بكند. چون خودشان آن عنوان  كار 

 بیعی دارد. كارهایش نیاز به شخص ط

هایی كه ای كه اصلاً احتیاج به اعتبار دارند چه آن های اعتباری الشخص الاعتباری« چه آن شخص   پس »بالنظر الی انّ

 شان. ها نیازمند هستند به شخص طبیعی برای تحقیق كارها و اهداف ی ایناحتیاج به اعتبار ندارند مثل عناوین كلیه. همه 

 ..... س: 

بب نه، هان بله،  ببینید عقلاء برای اینج:  كه امور سامان پیدا بكند برای این امور  ینید این را قبلاً توضیح دادیم این را، 

كه هم قرض بگیرد هم قرض بدهد، قبلاً گفتیم، حالا اگر چیزی كنند كأنّ آن یك انسان است، برای این اعتباری فرض می

یش این است كه چكار كند؟ تحویل بدهد. اگر چیزی را را فروخت خب این شخصیت اعتباری ملزم است یكی از كارها

دهد یكی از كارهایش این است كه برود به دادگاه مراجعه كند بگوید آقا ما این را خریدیم  خرید آن شخص تحویل نمی

ر،  ها كارهایش هست دیگدهند. ایندهند، این را برای شركت خریدیم برای بانك خریدیم یا برای فلان خریدیم نمی نمی

خواهد مثلاً گسترش ها نیست امثال این كارها است. یا میگوییم خواندن نماز و روزه گرفتن و اینجا می كارهایی كه این

دامنه  به  میبدهد  را  این شركت  كه  است  این  كارهایش  از  یكی  آن شركت،  می ی  بدهد. خب  خواهد خواهد گسترش 

گوییم این افعال متناسب با این امور  جا می ا بكند، این افعالی كه این خواهد این كارها رهایش را اضافه بكند میسرمایه

 است. 

كنم »و یشار الی الشخص الطبیعی الذی یمارس  گویم »و یشار« سین آن را حذف می جا دارد »و سیشار« من میاین 

شود به حقوق اشاره می ها و اقتصادیون و علم  نشاطه تحت عنوان الشخص الاعتباری بالممثل«. یعنی در عرف حقوقدان

های شخصیت اعتباری را تحت عنوان شخص اعتباری یا  دهد فعالیتكند و انجام میای كه ممارست میشخص طبیعی 

دهد به اعتبار او  های خودش را تحت عنوان شخص اعتباری، یعنی به عنوان خودش انجام نمیدهد آن فعالیت انجام می 

ناح انجام می  نایب معنون  ی موكل انجام می یه دهد، مثل وكیلی كه از  نائبی كه از  دهد، این شخص عنه انجام می دهد یا 
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شود به او به چی؟ دهد اشاره میهای خودش را تحت عنوان یك شخص اعتباری انجام میای كه كارها و فعالیت طببعی

ی گویند نماینده یا در فارسی می   جا است.گویند این ممثل بانك است، این ممثل شركت است، این ممثل فلان به ممثل، می

ها گفته  ها حالا در عربی به آن گوید مدیرعاملش است مثلاً چی هست. این او است. یا گاهی عناوین دیگر هست می

 شود ممثل.  می

الی ذلك.«  ما  الكلام حول شروطه و حدود صلاحیاته، و عزله و نصبه و  »و سیأتی فی بعض الابحاث الآتیه تفصیل 

جور بود؟ هر كسی  ی شروط این ممثل كه این ممثل یك شخص اعتباری چهزودی در ابحاث آتیه تفصیل كلام درباره به

چنین حدود صلاحیاتش، چه مقدار صلاحیت دارد برای تصرفات؟ حدود آن  تواند ممثل باشد؟ شرایط آن چی؟ و هممی

تواند آن را عزل ی عزل و نصب آن، خب این ممثل كی میچنین مسأله چه مقدار است؟ این هم بعداً خواهد آمد. و هم 

تواند نصبش كند و ما الی ذلك، یعنی و هرچیزی كه، این ما موصوفه است یا موصوله است، و هرچیزی كه كند؟ كی می

یضاف الی ذلك، الی ذلك جارومجرور متعلق به یضاف است، یعنی و ما یضاف الی ذلك، هرچیزی كه شبیه این مطالب 

 ها و عزل و نصبی كه گفتیم.افه بشود به این شروط و حدود صلاحیت اض

جا گفته شده یك جهت سومی هم كأنّ در ضوء این دو جهتی كه گفتیم روشن خب حالا كه این دو نكته روشن شد این 

افعال شود و آن این است كه شخص اعتباری در دوجا نیاز دارد به شخص طبیعی، یك: در حدوث، دو: در تحفظ بر  می

ی انجام افعالش، منتها ی حدوث و در ناحیه و كارهایش. در دو ناحیه البته در غالب موارد یا خیلی از موارد، در ناحیه 

های اعتباری نیاز دارند به ممثل، ی شخص جایی است. همهی افعال همه جایی نیست، در ناحیه ی حدوث همه در ناحیه

 ها هم نیاز ندارند.  یاز دارند بعضیهای اعتباری ناما در حدوث بعض از شخص 

ای كه گفته شد  »توضح هذه النقطة جهة أخری من جهات العلاقة بین الشخص الطبیعی و الشخص الاعتباری« این نقطه 

سازد یك جهت دیگری را از جهات علاقه بین شخص طبیعی و شخص اعتباری »و هی  سازد و آشكار میاین روشن می 

بالا  الاعتباری  الشخص  بهان  الموارد«  الطبیعی فی بعض  الشخص  الی  انشائه  بدایة  فی  الی حاجته  به آن اضافه ضافة  ی 

»فانّنیازمندی  دارد  آن  انشاء  مورد  در  كه  بر ای  یعنی  نشاطه«  علی  المحافظة  »فی  طبیعی  شخص  به  الیه«  یحتاج  ه 

كه خاطر اینغییر كند به نظر من بهتر است به هایش »و اداء معاملاته و افعاله.« این هم، البته این عبارت هم اگر تفعالیت 
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جا پدیدار نشد دیگر،  ای نبود، یك جهت آخری معلوم نشد، همان دو جهت بود دیگر، یك جهت سومی اینیك امر اضافه 

ی این دو علاقه چی شد؟ این شد فتحصل یا فنستنتج از این دو  همان جهت آخر بود. یعنی نتیجه باید بگیریم و نتیجه 

شان. اما در حدوث بعضی نیاز دارند به شخص  های اعتباری نیاز دارند به ممثل در انجام كارهای كه تمام شخص ین جهت ا

 طبیعی بعضی نیاز ندارند.  

 امر سوم ...

 تواند شخص اعتباری .... س: حاج آقا در مبنا هم می 

 ج: بله آقا؟ 

 س: این ممثلی كه خودش بعضی موارد شخص اعتباری باشد ...

 ه. ... ج: ن

 آید ...س: ؟؟؟ شخص حقوقی مثلاً می

 شود. می ....نه شخص حقیقی ...آیدج: شخص اعتباری می 

جا وجود دارد این است كه »عادةً یتم تعیین  حدود نشاطات الشخص الاعتباری ، مطلب سومی كه این« الثالث: عادةً یتم»

ب سوم این است كه در اشخاص اعتباری این من خلال اشخاص طبیعیین أنشأوا ذلك الشخص الاعتباری.« خب مطل

های طبیعی است كه ی شخص واسطهشود؟ معمولاً به ی چه اشخاصی تعیین می واسطهی فعالیت شخص اعتباری به حوزه

ای كه در آن نشینند و اساسنامه آیند میها می امنا هست یا جمعیت كذایی هست كه این  نام هیأتهای طبیعی بهآن شخص 

كنند، پس بنابراین عادةً یعنی بحسب عادت، كنند، تعیین می ی فعالیت آن شخص اعتباری را تعریف میحوزه   اساسنامه

پذیرد تعیین  جوری نیست، »عادةً یتم« سرانجام میگوییم یعنی گاهی هم این جوری این عادةً كه می گاهی هم البته این 

هایی كه شخص كه »أنشاوا ذلك الشخص الاعتباری« همان های شخص اعتباری در خلال اشخاص طبیعیینی  حدود فعالیت 

جوری نیست یك  شود، اما گاهی هم اینی فعالیت روشن می ها حوزه ی آناعتباری را انشاء كردند عادةً، معمولاً از ناحیه 

و را  ی فعالیت ایك چیزی بیاید یك حوزه   ای درست شده، بعداً ممكن است یك پارلمانی، یك دولتی،شخص اعتباری 
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ی او را آورند حوزه وجودش میكنند به هایی كه شخص اعتباری را اعتبار می ضیق كند یا توسعه بدهد. اما معمولاً همان 

 كنند. ی فعالیتش را مشخص می كنند، حوزه هم مشخص می 

 س: عنوان هیأت امنا حقوقی نیست؟ یعنی هیأت امنا یك شخص حقیقی ...

ها تعیین گذارند و الا این شان را میگذارند هیأت امنا، نام شان را میهای حقیقی كه نام خص گذارند، ش شان را میج: نه نام 

 كنند. می

گویند »مجلس الامناء« مثلاً »أول گیرد این مسأله تحت عنوان »هیئة الامناء« یا میبله »یتم ذلك تحت« و سرانجام می

آخر كمجلس المشرّعین« گاهی هم این حدود تعیین حدود    الجمعیة العامة. و ربما تمّ ذلك من خلال شخص اعتباری 

پذیرد از خلال یك شخص اعتباری دیگر مثل مجلس مشرعین، مجلس  ها سرانجام می های شخص اعتباری اینفعالیت 

آن  ها هم در نهایت بازگشت آن به چی هست؟ به  گذاران و اینگذاران. »معه انه یعود فی النهایة« البته مجلس قانون قانون 

گردد اشخاص اعتباری هم در نهایت برمی   جا. پس بنابراین درحقیقت حدود فعالیت افرادی است كه نماینده هستند در آن

ها او را اعتبار كردند. الان ای كه آن شخص اعتباری هم انسان كه با یك شخص اعتباری ها. حالا یا بلاواسطه یا اینبه آدم 

ها وجود دارند در آن  »الی اشخاص طبیعیین یتواجدون فی ذلك المجلس« كه اینكنیم دیگر  این یك خط را تمام می 

ی شخص اعتباری  مجلس. »اذاً یمكن القول« به این »اذا یمكن القول« بنابراین ممكن است این سخن را ما بگوییم درباره 

 و مباشرتاً و إما بالواسطة« ...   كه »یعتمد الشخص الاعتباری علی الشخص الطبیعی فی تعیین حدود نشاطاته إما مستقیماً

 س: .... 

 ج: این امكان امكانِ بله دیگر، این امكان ...

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان

 


